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مقدمه

کتاب مســائل فلســفۀ اخلاق مجموعۀ هفده درس گفتار آدورنو است در سال 
1963 که حول محور نظریۀ کانت دربارۀ اخلاق ســر و شــکل گرفته اند. این 
درس ها را می توان درآمدی بر مســائل محوری یکی از مهم ترین و دشوارترین 
پروژه های آدورنو شمرد: دیالکتیک منفی. آدورنو در این سخنرانی ها مفهوم های 
مهمی چون اولویت عقل عملی و نســبت میــان آزادی و تجربه و جوهرزدایی 
از تفکر اخلاقی را برمی رســد. او این ســه مفهوم و دیگر مفهوم های مرتبط را 
بــه طرزی قابل فهم و مفــرّح به بحث می گذارد، به شــیوه ای بس متفاوت با 
دیگر نوشته های به نشررسیدۀ آدورنو. این کتاب یکی از گیراترین درآمدها برای 
آشنایی با فلســفۀ اخلاق آدورنو و راهنمایی کم نظیر برای بازخوانی نوشته های 
کلیدی کانت است و افزون بر اینها حاوی قرائتی الهام بخش از نمایشنامه های 

ایبسن است.
ترجمۀ این کتاب را ما در اواســط دهۀ 1390 به انجام رســاندیم و تحویل 
ناشــر دادیم اما نســخه ای که در ســال 1396 به بازار کتاب رسید متأسفانه به 
دلایل گوناگون پذیرفتنی نبود. کار بازخوانی و ویرایش و ترجمۀ یادداشــت ها و 
پی نوشت های ویراستاران درس گفتارها و مترجم انگلیسی هم به دلایل گوناگون 
عقب افتاد. سرانجام به لطف همراهی چند تن از دوستان عزیز و همدل نسخۀ 
منقح تر ترجمــه را آماده کردیم. همین جا از رضا رحمتی راد و کاوه عیدی زاده و 



مسائل فلسفهٔ اخلاقهشت

بیش از همه از مائده نوری به خاطر بازخوانی و مقابلۀ ترجمه و تذکر بســیاری 
از لغزش های ترجمه و غلط های چاپی تشــکر می کنیــم. محمد میرزاخانی، 
ویراستار کاردان انتشارات هرمس، با دقت و دلسوزی نسخۀ تازه را مقابله کرده 
و نکته های مهم و مفیدی گوشزد کرد. از ایشان هم ممنونیم. در نسخۀ انگلیسی 
یادداشت های ویراستاران و توضیح های مترجم انگلیسی در انتهای کتاب آمده 
بود اما ما ترجیح دادیم یادداشت ویراســتار درس گفتارها را در ابتدای کتاب و 
توضیح های ویراستاران و مترجم را به صورت پاورقی داخل صفحه ها بیاوریم.  

بهمن 1402



یادداشت ویراستار

مسائل فلســفۀ اخلاق سومین کتاب از مجموعۀ پانزده درس گفتار آدورنو است که 
روی نوار صوتی ضبط شــدند و متن های پیاده شده شان بی کم  و کاست به دست ما 
رسیده اســت. خود نوارها دیگر وجود خارجی ندارند، به جز کاست های درآمدی 
بر جامعه شناســی که به تازگی درآمده اســت. این قضیه مشــکلات فراوانی برای 
برنامۀ انتشار درس گفتارها پیش می آورد، هرچند چنین مشکلاتی در مورد سلسله 
درس گفتارهای فلســفۀ اخلاق نابه جا نیستند. مسائل اخلاق به موجب ذاتشان به 
کلام شفاهی  مربوط می شوند، به مخاطره هایی که ذاتی دعوی صادق بودنِ حکم های 
اخلاقی اند. از سوی دیگر، پیش فرضِ این دعوی های اخلاقی قسمی تفکر غیردائم 
و غیرقطعی و بدون نتیجۀ نهایی است، تفکری باز و درگیر با سؤال هایی فاقد جواب 
قطعی. در ترم زمســتانیِ 1957/1956، زمانی که آدورنو نخســتین بار به سراغ این 

موضوع رفت، تمثال سقراط را مظهر کامل موضوع اخلاق گرفت:

در سرتاسر سنت فلسفۀ غرب، سقراط را بنیادگذار راستین فلسفۀ اخلاق 
و علم اخــلاق تلقی کرده اند. ولی او یگانه چهره در تاریخ فلســفۀ غرب 
است که هرگز چیزی ننوشته اســت. این حقیقت بی گمان با موضعی که 
او دربارۀ مســائل اخلاقی می گیرد پیوند دارد، و البته با کشــف فلســفۀ 
اخلاق. فلسفۀ او در درجۀ اول سمت وسویی عملی داشت و ناظر به رفتار 
آدمیان بود. ]...[ عقیدۀ زیربنایی فلسفۀ او این است که کلام زندۀ شفاهی 



مسائل فلسفهٔ اخلاقده

کلامی اســت که جواب ســؤال کننده را می دهد، کلام شفاهی ازهمه نظر 
پاسخ گو اســت، مسئولیت آنچه را می گوید می پذیرد و به شخص خاصی 
که مخاطبش است پاسخ می دهد، اما کلام مکتوب به همۀ آدم ها به چشم 
برابر می نگرد و قادر نیست میانشان فرق بگذارد و نمی تواند به هیچ سؤالی 

جواب بدهد و بی تغییر می ماند.1

آدورنو خود را سخن گوی فلسفه ای »بازپسین« می شمرد و بر همین  اساس بر 
پایان فلسفۀ اخلاق، بر حدود نهایی فلسفۀ اخلاق، انگشت می گذاشت. کتابی 
که تا دم مرگ در نظر داشت راجع به فلسفۀ اخلاق تحریر کند به دلایلی هم عینی 
هم شخصی به رشتۀ تحریر درنیامد. این باور که علم اخلاق به معنای آموزه ای 
موثق دیگر ممکن نیست نمی توانست به مدد استفاده از کلمات قصار جبران شود 
– عقیده ای که آدورنو در گرِکولسُ ]= یونانیَک یا یونانیِ صغیر[ در نظر داشته بود، 
کتابی که قرار بود دنبالۀ مینیما مورالیا ]=اخلاقَک یا اخلاق صغیر[ باشد. برای 
همین است که در درس گفتارهای ١٩63 کل مسئلۀ اخلاق موضوعی مسئله دار 
و معضل آفرین تلقی می شــود و مفهوم علم اخلاق به طور کامل رد می شود. در 
درس گفتارهای قدیمی تــر 1957/1956 – که صورت کوتاه تر آن تقریباً به طور 
کامل به دست ما رسیده و در موقع مقتضی ویرایش و چاپ خواهد شد – آدورنو 
در وهلۀ اول می خواســت سیر تحول تاریخی آراء و عقاید اخلاقی را از سقراط 
و افلاطون و ارســطو تا کانت و نیچه دنبال کند. درس گفتارهای ١٩63 عمدتاً 

استوار بر فلسفۀ کانت و متمرکز بر ماهیت حل ناشدنیِ مسائل اخلاقی بود.
این دوره درس گفتارها در اصل کوششــی است برای تهیۀ مواد خام فصلی 
از دیالکتیــک منفی که موضوعش آزادی اســت و خطــی را دنبال می کند که 
هورکهایمر در ماتریالیســم و اخلاق )١٩33( ترسیم کرده بود، جستاری دارای 
اهمیــت محوری برای نظریۀ انتقــادی،2 و گریز دومِ دیالکتیک روشــنگری، 
1. (Lecture of 19 December 1956, Theodor W. Adorno Archive, Vo 1344)
2. Max Horkheimer, Selected Early Writings, trans. G. Frederick Hunter, Matthew S. Kramer and 
John Torpey, MIT, Cambridge, Mass., and London, 1993, pp. 15–47



یازدهیادداشت ویراستار

»دربارۀ ژولیِت«، که هورکهایمر نوشته بود.1 درس گفتارهای حاضر را می توان 
میراث برِ مینیما مورالیا هم به  شــمار آورد، و تصادفی نیست که آدورنو آن کتاب 
را به هورکهایمر تقدیم کرده بــود. درس گفتارها تا اندازه ای بر مدار بداهه گویی 
می گردند و این ویژگی حاکی از آن اســت که هیچ فکــری در آن ها تا منتهای 
منطقی اش دنبال نمی شود؛ همۀ مطالبِ طرح شده »تفسیر صحیح« نمی شوند 
و نمی توان همۀ آن ها را در پیکرۀ آثار معتبر آدورنو جای داد. ولی همین خصیصه 
به ما تصویری روشــن تر از سیر تحول تفکر آدورنو و شیوۀ نوشتنِ او می بخشد 
– به ویــژه، دربارۀ این دعوی او که می گــذارد متن ها آنچه را در چنته دارند خود 
بیان کنند و او آن ها را با استلزام های دیالکتیک اجتماعی شان سرشاخ می کند. 
به این  قرار، آدورنو در این درس گفتارها این عقیده را که فلسفه باید تأثیر عملی 
داشته باشد بسیار جدی می گیرد، عقیده ای که از آغاز دهۀ ١٩60 قوت گرفته و 
طرفداران بیشتر و بیشتری یافته بود. البته آدورنو برای آنکه تسلیم شورش های 
1. Dialectic of Enlightenment. Excursus II: Juliette or Enlightenment and Morality

شــاهکار آدورنو و هورکهایمــر دو ضمیمه یا به تعبیر نویســندگان دو »گریز« دارد که اولی را آدورنو نوشــته 
)»اُدوسئوس یا اســطوره و روشــنگری«( و دومی را هورکهایمر )»ژولیت یا روشنگری و اخلاق«(. ژولیِت 
رمانی اســت از مارکی دو ساد. هورکهایمر از یکی از شخصیت های این رمان، امیرِ فرانکاویلا )جایی واقع در 
شــرق ایتالیا(، نقل می کند که ثروتمندان با طیب خاطر طرفِ جباریت و حکومت اســتبدادی را می گیرند زیرا 
می دانند که تازیانۀ حاکمان جبار همیشــه بر گُردۀ طبقات فرودست فرود می آید نه بر پشت ایشان. نوشته های 
مارکی دو ســاد »اصل علمی را به نهایت های نابودکننده می کشاند«. ژولیِت، قهرمان رمان مارکی، »دلباختۀ 
نظام ها و منطق اســت«. حــظ می برد از اینکه »تمدن را با جنگ افزارهای خود تمدن منهدم ســازد«. کانت 
و دیگر فیلســوفان معتقد بودند آدمیان موظفند از اطاعت احساســات و تمایلات نفســانی ســربپیچند. این 
»احســاس گریزی« در شخصیت ژولیِت بدل می شــود به ارتکاب بی امان اعمال تحریک آمیز و تعقیبِ سرد و 
عاری از احساس لذت های غیراخلاقی. به زعم هورکهایمر، امروزه روشنگری خشم خویش را بر سرِ تفکر و 
فلسفه خالی می کند. در روزگار ساد، دین آماج غیظ و غضب روشنگری بود و به همین سبب ژولیت وجودش 
مالامال از تحریکات اِلحادی است و محض نمونه عیسی را به عنوان»خدایی مرده« دست می اندازد. نیچه هم 
روندی را برمی رسید که طی آن روشنگری به مقابله و خصومت با خویش برمی خیزد. او هم مانند ژولیت ترحم 
را نیرنگ ضعیفان می شــمرد. ژولیِت از دست زدن به کارهای ممنوع لذت می برد. به گفتۀ هورکهایمر، دوست 
ژولیت، آقای اســبریگانی )واژۀ ایتالیایی به معنای »بشتاب« و بر این اســاس می توان او را »آقای شتابنده« 
نامید(، »پیشرفته تر« است زیرا فقط از کارهایی لذت می برد که ثروتش را افزون می کنند. کاری ندارد که جامعه 

اعمالش را غیراخلاقی می یابد یا نه.



مسائل فلسفهٔ اخلاقدوازده

بابِ روزِ اگزیستانسیالیسم آن زمان نشود ترجیح داد در این درس گفتارها، به قول 
خودش، »به جای نان، سنگ« میان مستمعانش پخش کند.1 موضع آدورنو در 
اینجا موضعی بود که چند سال بعد در برابر جنبش دانشجویان گرفت و بازتابش 
را در دو مقالۀ »تحشیه هایی بر نظریه و عمل« و »کناره گیری« 2می توان دید.3 بر 
همین قیاس، دیالکتیکِ میان مقاومتِ ضروری در عمل در برابرِ زندگی کاذب و 

معرفتِ سراپا نظری به زندگی حقیقی نیز دیالکتیکی سلبی می ماند.
محتواهای ایــن درس گفتارها در مســئله داربودن چیزی کــم ندارند ولی 
کیفیت نامطلوب متن پیاده شده که اساس این مجموعه را شکل می دهد اوضاع 
را خراب تر می کند، متنی که مشــکلات ویژه ای برای ویراستار پیش می آورد. 
بسیاری از نام ها و نقل قول ها لغزش های آشکار دارند و این واقعیت نگرانی هایی 
پدید می آورد که در کمال تأســف در بعضی موارد به جا اســت، نگرانی از اینکه 
مبادا خطاهای ســامعه و فهم ناقصِ موضوعْ نسخۀ پیاده شده را ناموثق ساخته 

1. آدورنو به آیه ای از انجیل اشــاره دارد. انجیل متی، باب هفتم )از موعظه بر فراز کوه(. مســیح می پرســد: 
»کدام یک از شــما اگر پسرش از او نان بخواهد سنگی به او می دهد؟« آدورنو به وجهی آیرونیایی به شنوندگان 

درس گفتارها می گوید، ترجیحش این است که به نسل جوان به جای نان سنگ بدهد...
2. »کناره گیری« »Resignation« )لغتی که در سیاق های دیگر می تواند به تسلیم و رضا هم دلالت کند( در اصل 
خطابه ای رادیویی بود که آدورنو در١٩6٨ ایراد کرد، مدخلی مهم در منازعۀ نظریه-عمل در مارکسیســم و یکی 
از اســناد اولیه در تاریخ رابطۀ پرافت و خیز آدورنو با جنبش دانشجویان رادیکال در آلمان پس از جنگ. آدورنو 
خطــاب به چپ های رادیکالِ منتقدِ مکتب فرانکفــورت از خودداری خود از ترجمۀ نظریۀ انتقادی به برنامه ای 
عملی برای کنش سیاسی دفاع می کند. آدورنو در ردّ اتهام »کناره گیریِ« غیرسیاسی و رضابه داده دادن و پذیرفتن 
وضع موجود، تصویری تمرّدآمیز از تفکر انتقادی می پردازد که به هیچ ســروری، آقابالاسر یا استادی، احساس 

دین نمی کند.
3. Theodor W. Adorno – Marginalia to Theory and Praxis

آدورنو در آغاز تحشیه ها می نویسد، بررسی سادۀ تاریخ ثابت می کند مسئلۀ نظریه و عمل تا حد زیادی وابسته 
به مسئلۀ سوژه و ابژه )ذهن و عین یا فاعل و متعلق شناسایی( است. همان زمان که آموزۀ دو جوهر دکارت بر 
دوگانگی ذهن و عین مُهر تأیید زد، ادبیات نخستین بار عمل )پراکسیس یا کردار هدفمند( را اقدامی مشکوک، 
ناشــی از تنش عمل با تأمــل، تصویر کرد. عقل عملیِ محض، با وجود واقعیت گراییِ پراشــتیاقش، متعلقی 
)ابژه ای( ندارد به همان ترتیب که جهان برای صنعت و تولید کالاها مادۀ خامی است بی صفت و آمادۀ پردازش 

و فراوری که در هیچ کجا مشروعیت نمی یابد مگر در بازار.



سیزدهیادداشت ویراستار

باشد، نســخه ای که به هر تقدیر قرار نبوده منتشر شود. اگر قرار بر انتشار این 
درس گفتارهــا بود، آدورنو بی گمــان فقط پس از بازنگریِ گســتردۀ متن های 
پیاده شــده رضا می داد. اگرچه ویراستار تمام ســعی خود را برای بازیابی کلام 
خود آدورنو در کار کرده است، ناگزیر شده بعضی تغییرهای نحوی اعمال کند 
و مهم تر از همه علائم ســجاوندی را حک و اصلاح کند. ویراســتار هم زمان 
امیدوار اســت خصلت شفاهیِ درس گفتارها حفظ شده باشد و در همان  حال 
نحو کلیِ متن برای خواننده قابل فهم باشد. فقط در چند مورد استثنا کلمه هایی 
جدید یا دشواریاب وارد متن شــده اند. بازسازی هایی که، به  لحاظ مضمون، 
در معرض تردیدند و تصحیح لغزش های ســامعه یا نسخۀ پیاده شده، هرجا که 
به خودی خود روشن نیستند، در پانویس ها گنجانده شده اند، به اتفاق کلمه هایی 
که جایگزین کلمه های ضبط شــده در متن شده اند. آناکُلوثُن ها1 در مواردی که 

کُلوثُس به معنای پی آمد. آناکُلوثُن  1. آناکُلوثُن(anacolutha) لغتی یونانی است، مرکب از پیشوند نفی و واژۀ آ
به قطع شــدن خلاف انتظارِ بیان افکار و معانی درون یک جمله اطلاق می شــود، گسســتی که صورتی به 
کلام می بخشــد که انسجام منطقی فکر را بر هم می زند. آناکُلوثُن ها غالباً جمله هایی اند که در میانۀ راه قطع 
می شــوند، در نقطه ای که تغییری در ســاختار نحو جمله و معنای مورد نظر گویندۀ جمله پس از قطع شدن 

جمله روی می دهد. در مدخل ویکی پدیا دو مثال راهگشا از جان میلتن آمده است:
Ay me, I fondly dream!   Had ye been there, for what could that have done?

(John Milton in Lycidas)

آری آری می بافم رؤیا با تار و پودِ شوق!
وای اگر آنجا نبودید، آخر چگونه این کار میسر می شد؟

گویندۀ این سطرهای شعر میلتن عادت دارد غرق عالم رؤیا شود اما به محض آنکه مرگ دردناک لایسیدِس 
را به یاد می آورد از خواب و خیال درمی آید. بانگ هشدارش ما را نیز از خواب و خیال بیرون می کشد. پس 
از بانگ برآوردن که چرا پریان رودخانه ها در جایی که پیرمرد انگلیسیِ شاد و شنگولی معمولًا آنجا به ایشان 
برمی خورده حضور ندارد، گوینده در می یابد که این تقصیر پریان نیست؛ همۀ این ها ساخته و پرداختۀ خیال 
او بوده اســت. گویی خیال می کند اگر پریان آنجا نبودند هیچ کاری از دستش برنمی آمد و این نکته را با یک 
استفهام انکاریِ دیگر بیان می کند. در بهشتِ گم شده نیز میلتن در اولین کلمه هایی که بر زبان شیطان جاری 

می شود از آناکُلوثُن بهره می گیرد تا آشفتگی خاطر او را در آغاز کار نشان دهد:
If thou beest he; but O how fallen! How changed

(L83)

وای اگر جای او بودی؛ اما آه چه سقوطی کرده ست! چه اندازه تغییر کرده



مسائل فلسفهٔ اخلاقچهارده

ناشی از لغزش های واضح شفاهی است حذف شده اند و جمله هایی که شروع 
شده اند اما ادامه نیافته اند یا تکرارهایی که معنایی به فحوای متن نیفزوده اند به 
همان ترتیب. نقل قول ها در موارد ضروری مطابق با منبع اصلی شــان تصحیح 
شــده اند؛ قطعه هایی که آدورنو بر آن ها تأکید گذاشته با حروف ایتالیک چاپ 
شده اند. تغییرهای خود آدورنو داخل کروشه آمده اند؛ حذف ها به وسیلۀ ]...[ 
مشخص شــده اند. ویراســتار هرکاری از دســتش برآمده کرده است تا منابع 
نقل قول های ادبی را بیابد. ماهیت کارْ ویراســتار را بر آن داشت تا تلمیح های 
معمــول آدورنو و ارجاع به قطعه های نظیر در نوشــته های خود او را عمدتاً با 
تمرکز بر نســبت این متن با سلسله درس گفتارهای قبلی وارجاع ها به کانت و 

شرح و بسط آن ها در دیالکتیک منفی به انجام رساند.
آوریل 1995



درس گفتار یكم
)7 مۀ 1963(

خانم ها و آقایان،

با دیدن حضور پرشمارِ شما در این جلسه، جلسه ای که نمی توان انتظار داشت 
موضوعش برای جوانان جذابیتی آنی داشــته باشد، حس می کنم چیزی شبیه 
یک توضیح و حتی پوزش به شما مدیونم، و اینکه باید در مورد هر توقع گزافی 
به شما هشدار دهم. وقتی در جلسات سخنرانی کسی شرکت می کنید که دربارۀ 
زندگی خوب - یا درست تر بگوییم زندگی بد -کتابی نوشته است1، منطقی است 

1. اشــارۀ آدورنو بــه مینیما مورالیا )اخلاق صغیر( اســت. آدورنو در تقدیم نامۀ کتــاب به ماکس هورکهایمر 
می نویسد: »دانش افسردگی آوری که من این تحفه را با مصالح آن برای دوستم تدارک دیده ام مربوط به ناحیه ای 
می شــود که سالیان سال میدان حقیقیِ فعالیت فلسفه شمرده می شــد اما از وقتی فلسفه بدل به روش شد به 
ورطۀ غفلت فکری و تفنن موعظه گرانه و سرانجام نسیان درغلتیده است: آموزش زندگیِ خوب. آنچه فیلسوفان 
روزگاری به مثابۀ زندگی می شناختند حوزۀ هستیِ خصوصی گردیده است و اینک حوزۀ مصرف محض، حوزه ای 
که چون زائده ای از فرایند تولید مادی، بی هیچ خودآئینی یا جوهری از آنِ خود، به هر ســو کشــیده می شود«. 
(Minima Moralia, p. 15) -- و. ]جیلیان رُز در آغاز کتاب عالی دانش افسردگی آور: درآمدی بر تفکر تئودور 

آدورنو )1978( توضیح می دهد، »"دانش افســردگی آور" که این کتاب به شــرح آن می پردازد دانشــی بدبینانه 
نیســت. آدورنو مینیما مورالیا را تحفه ای تدارک دیده از مصالح "دانش افسردگی آور" خویش - وارونۀ "دانش 
طربناک" نیچه - می خواند و به این ترتیب زیر پای دعوی های تام نگر و خوش بینانۀ فلسفه و جامعه شناسی را 
خالی می کند و آن ها را وارونه می گرداند، و تمامی تقسیم های دوتایی، نظیر دوگانگی خوش بینی / بدبینی را رد 

می کند؛ چرا که این تقسیم ها مستلزم نگاهی به جهان است که ذاتاً ایستا و تثبیت  شده است.«[


